
 

The Discoursal Challenge in Redefining of Female 

Identity in Shazdeh Ehtejab 
 

Shahnaz Valipourhafshejani   
 

Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Farhangian University, Tehran, Iran, E-mail: 
sh.valipour@cfu.ac.ir 
 

Article Info ABSTRACT 
 

Article type: 

Research Article 
(P 105-127) 

 
Article history:  
 

Received: 

1 September 2021 
 

Received in revised form: 

28 September 2021 
 

Accepted: 

4 October 2021 
 

Published online: 

21 December 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords:  

 

“Woman” is one of the most pivotal social issues and also one of the main subjects of story literature 

in the post-constitutional Era. In the traditional discourse, a fixed identity was defined for woman, 
which was challenged, especially in the second Pahlavi era, after the arrival of modernity to Iran. 

Introduction of new issues such as equity of man and woman, woman freedom, the necessity of being 

modern and playing social roles, created a serious challenge in the traditional and ruled-by-man Iran 
society in regard to the redefinition of woman identity. In the present study, using  Laclau - Mouffe 

discourse analysis method, by considering the traditional aspects of woman identity, the challenge of 

traditional and modern discourses in the new definition of desirable woman, based on Golshiri Shazde 
Ehtejab, was investigated .The results show that ruled-by-the-man discourse defines the freedom and 

modernity of woman in such a way that instead of leading to women active social role, it leads to 

social nudity and in order to fix the nudity aspect, equated it with adornment and beauty of women. 
And being educated and having literacy was redefined in such a way that instead of increasing 

thinking and knowledge of women, it can simply result to more desirable service to husband and 
family. In the whole, the new mixed discourse, by emphasizing the traditional sex roles and keeping 

aspects based on the inferiority perspective and instrumental view to women, redefined and used fluid 

signifiers in such a way that practically followed a more exploitative approach compared to the 
traditional discourse. In the end, it can be said that a desirable woman in this discourse is a woman 

who is maidenly, made-up, mannered and literate. And all these characteristics are worthwhile only 

when they are used in the service of man for playing better the traditional sex roles. Confrontation 
between these two discourses eventually leads to symbolic death of Shazde Ehtejab and Fakhronesa. 

Also, in Shazde Ehtejab story, there is regret for the past hierarchical regime, a regime in which there 

is a fixed place for everybody and everything. This regime was destroyed in Shazdeh's time; his wife, 
Fakhronesa ridicules his identity and power and challenges and questions the facts arising from 

previous discourse. Reflection of the confrontation between traditional and modern discourses in 

redefining the woman identity can be investigated in the form of the story. For instance, although 
masculine discourse for controlling everything is reflected in Shazdeh's viewpoint and perspective 

throughout the story; the story took a polyphonic texture due to constant hearing of women's voices 

through Shazdeh's mind. The story's anachronism and flashback between past and present events 
represents the narrator's ramble and wandering between the traditional and modern discourses. 

 

Laclau and Mouffe's Discourse Theory, Shazde Ehtejab, Female Identity, Traditional 

Discourse, Modern Discourse.  
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 ها:  کلیدواژه

 

از مشروطه است. در گفتمان   های اصلی ادبیات داستانی بعدترین مباحث اجتماعی و نیز از سوژه زن یکی از محوری
شد؛ خصوصاً    کشیده چالش  مدرنیته به ایران به  د از ورود  د، که بعوب  ای برای زن تعریف شده سنتی هویت تثبیت شده 

بودن و ایفای نقش  زن، لزوم مدرن و امروزیو مرد، آزادی    در دورۀ پهلوی دوم، طرح مباحث جدیدی چون برابری زن 
ایجاد   ۀاجتماعی زنان، چالشی جدی در جامع بازتعریف هویت زن  ایران درخصوص  این د رک  سنتی و مردسالار    . در 

درنظرداشتن   گیری از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موفه خصوصاً در بحث هویت انجام شده، بابا بهره پژوهش که  
های سنتی هویت زن، چالش دو گفتمان سنتی و مدرن در تعریف جدید از هویت زن مطلوب بر اساس داستان  مؤلفه
آزادی    پهلوی دوم  ۀ حاکم در دورگفتمان  دهد که  یی نشان م س راست. برشده    هوشنگ گلشیری بررسی   احتجاب  شازده

گونه  به  را  بودن  مدرن  و  برهنگی زن  به  زنان  اجتماعی  فعال  نقش  ایفای  به  منجرشدن  جای  به  که  کرده  تعریف  ای 
است. همچنین   معادل شمرده  زیبایی زن  و  آراستگی  با  را  آن  برهنگی  مولفه  تثبیت  برای  و  است  منجر شده  اجتماعی 

گرایی و آزادی در گفتمان مدرن است به نحوی بازتعریف شده که به های علماز نتایج اپیستمه و دانش که  تن سواد  خوآم 
مطلوب  زنان صرفا موجب خدمت  آگاهی  و  تفکر  تلفیقی  جای رشد  در مجموع گفتمان  و خانواده شود.  به همسر  تر 

با تأکید بر نقش های  ی و نگاه ابزاری به زن، دال گاه فرودست ی بر دیدنتهای مبهای جنسیتی سنتی و حفظ مؤلفهجدید 
است که با وجود ظاهر فریبنده و امروزی آن، گرفته    تعریف کرده و به خدمتای بازسیالی از گفتمان مدرن را به گونه

ان این گفتم  رتوان گفت زن مطلوب داست. در نهایت می  تری از گفتمان سنتی را درپی داشته عملًا رویکرد استثمارگرانه 
همه زمانی ارزشمند است که در خدمت مرد برای ایفای هرچه  : ظریف، بزک کرده، آداب دان، و باسواد و اینزنی است

 شود. بهتر وظایف سنتی جنسیتی به کار گرفته  
 

 . تحلیل گفتمان لاکلا و موفه ، شازده احتجاب، هویت زنانه، ، گفتمان سنتی، گفتمان مدرن
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 . مقدمه1
های سنتی نه امری  هویت یکی از مباحث کلیدی تحلیل گفتمان انتقادی است، که برخلاف دیدگاه

شود. در این دیدگاه هر گفتمان با برساختن هویت  ای سیاسی تلقی می برساختهذاتی و ثابت بلکه  
دهد و افراد جامعه برای آن یه مییگری ارا موردنظر خود، الگویی از زن یا مرد یا هر نقش مطلوب د

هستند.   دستورالعمل  آن  رعایت  به  ملزم  شوند؛  شناخته  مطلوب  فردی  موردنظر،  گفتمان  در  که 
برای گفتمان دال  ها  نشانهاین کار  و  غیر  ها  و  زبانی  خدمت می های  به  را  با ساختن  زبانی  و  گیرند 

ارزی، اموری را که کاملا ساختگی های همیره به و زنجای از معانی با استفاده از تقابل و تشاشبکه
دهند و با غیرسازی و تقابل، معانی تثبیت شده در است؛ همچون اموری بدیهی و حقیقی جلوه می 

 کشند. های مخالف را به چالش میفتمانگ
های  های ثابتی با اندک تغییراتی در دوره هویت زن در ایران، در طی قرون متمادی تقریباً مؤلفه

از  مخت مشروطه، با ورود گفتمان مدرنیته که مبتنی بر   ۀ دورلف اجتماعی فرهنگی داشته است. اما 
پدید   جدی  چالشی  زن،  هویت  تعریف  در  بود؛  و عقلانیت  برابری  آزادی،  چون  بنیادینی  معارف 

معانی  ها در برساختن  عملکرد گفتمان  ۀکردن نحوبر آشکار  تواند علاوهآمد. بررسی این چالش می
 ایگاه و هویت زن و روند تحولات آن آشکار کند. اره ج، همچنین حقایقی اجتماعی را درب هویت و

رمان  احتجاب  شازده     بهترین  از  دهیکی  در  ایرانی،  به    ۀ های  توجه  با  که  است،  شمسی  چهل 
ی بر مبناهای وسیع پهلوی دوم در این دهه، برای ارایه و تثبیت الگوی جدیدی از زن ایرانی  تلاش 

های  دستیابی به هدف پژوهش که بررسی چالش گفتمانتواند مورد مناسبی برای  گفتمان مدرن، می 
 سنتی و مدرن بر سر تعریف هویت زن است، باشد. 

 

  پژوهشپژوهش  ۀفرضیو  پرسش .1-1
  در رویارویی و چالش دو گفتمان سنتی و مدرن بر سر تعریف هویت جدید زنانه کدام گفتمان و با 

 تثبیت کند؟ های مدنظر خود را هایی توانسته مؤلفهچه شیوه 
گفتمان   زنانه،  جدید  هویت  تعریف  سر  بر  مدرن  و  سنتی  گفتمان  دو  چالش  و  رویارویی  در 

های مدرن و های مبتنی بر فرودستی زن و با به خدمت گرفتن بخشی از مؤلفهسنتی با حفظ مؤلفه
 های مردسالارانه را تثبیت کند. ه نسته مؤلفها با معانی مدنظر خود، تواپر کردن آن

 

 پژوهش  ۀپیشین .2-1
امیرعلی پژوهش و  کوثری  مسعود  جمله  از  است؛  شده  انجام  زن  هویت  مورد  در  مختلفی  های 
مقال(  1396)  تفرشی پهلوی»    ۀدر  گفتمان  در  زنانه  مطا «هویت  به  و   ۀلع،  روز  زن  مجله  موردی 

دربارسخنرانی محمدرضاشاه  اینانهپرداختزنان    ۀ های  به  مؤلفان  رسیده  د.  گفتمان نتیجه  که  اند 
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غیرسازی گفتمان با  دوم  و هویتپهلوی  مارکسیستی  مؤلفههای  با  را  زن  هایی  های مذهبی هویت 
 اند.  زدهبودن گره حجابی، زیبایی و اجتماعیبودن، بیچون امروزی 

فارسانی ترابی  مقال  (139۵)  سهیلا  و    »  ۀدر  گفتمان  زن  نشتحول  خلال  از  ریهاز  زنان  های 
ها برای  هایی را که این نشریهمورد نظر، شیوه   ۀ ، با بررسی هفت نشریه در دور«تا پهلوی  مشروطه

 تحلیل قرار داده است.  آل مدرن درپیش گرفته بودند؛ مورد آل سنتی به زن ایدهگذار از زن ایده 
اطلاعات    ۀامگی در روزن زن و زنان  ۀمسئل»    ۀقالدر م  (139۸)  فر و شهناز جنگجوشهرام یوسفی

 اند.اطلاعات را در مورد زن و زنانگی مورد بررسی قرار داده  ۀ، رویکرد روزنام«پهلوی اول ۀ در دور
اسدی مشکات  و  قوام  مقال  (1393)  سیدعبدالعلی  در »    ۀدر  زن  جایگاه  تطبیقی  بررسی 

ایرانگفتمان معاصر  تاریخ  مختلف  گفتمان،  «های  تاردیدگاه  دهای  معاصر  مورد  یخ  در  را  ایران  ر 
 اند.ررسی قرار دادهزنان، مورد ب

فائزه ساسانی از »    ۀدر مقال(  13۸9)  خواهشهرام پرستش و  بازنمایی جنسیت در گفتمان مدرن 
رمان  «13۸4تا    137۵ سه  در  را  زنان  بازنمایی  چگونگی  فرکلاف،  گفتمان  تحلیل  از  استفاده  با   ،

 . اندصلاحات بررسی کردها ۀ دور
، با استفاده  «بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من»    ۀدر مقال(  1392)  رپورزینب صاب

  از تحلیل گفتمان انتقادی به تحلیل بازنمایی شخصیت زنان در این رمان پرداخته است. همچنین او 
مقال(  1394) ای  ۀدر  بلور،  باغ  در  زنان  تصویر  و  گفتمانی  فمیپیوندهای  منظر  از  را  رمان  نیستی  ن 

 گرا بررسی کرده است. مبنای دستور نقشل متنی برادی گفتمان و با استفاده از تحلی انتق
محمدعلی   و  صابرپور  مقال  (13۸۸)  نژادغلامی زینب  رمان  »    ۀدر  در  قدرت   شازدهروابط 

عنوان  « احتجاب به  را  رمان  این  گفتمان،  انتقادی  تحلیل  رویکرد  با  بافت ،  در  گفتمانی  محصولی 
 اند. کرده آن، بررسیتاریخی 

حسام  سعید  نجفیان  پورگیوآزاده  فریده  و  مقال  (139۸)  پور  گفتمان»    ۀدر  انتقادی  های  تحلیل 
دهه   نویسندگان  آثار  در  جنسیت  و  وفی(  ۸0قدرت  پیرزاد،  نویسندگان   «)ارسطویی،  از  داستان  شش 

 اند. تحلیل گفتمان انتقادی بررسی کردهنامبرده را، با استفاده از 
گلشیری    احتجاب   شازدهگون در مورد هویت زن و نیز تحقیقاتی که  های گوناهشد پژووجوبا  

اند، اثری که به طور خاص هویت زن و چالش  را از زوایای مختلف مورد تحلیل و واکاوی قرار داده
بررسی کرده باشد، دیده نشد؛   احتجاب  شازدهزمینه را در رمان  های سنتی و مدرن در این  گفتمان

ای حساس در چهل، به عنوان برهه  ۀبه این خلأ تحقیقاتی و همچنین اهمیت زمانی ده  با توجه  لذا
گفتمان بررسی  رویارویی  زن،  هویت  بازتعریف  برای  نزاع  و  مدرن  و  سنتی    احتجاب   شازدههای 

 تواند نکات مهمی در این زمینه را آشکار کند. می 
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 . روش پژوهش  3-1
ات نظری  چارچوب  پژوهش  این  تحخاذدر  موفهشده  و  لاکلا  منظر  از  گفتمان   Laclau and)  لیل 

Mouffe)  برای تحلیل   خاصی  در بحث هویت است و با توجه به این که در این نظریه روش عملی
ارا   متن و  متن  توصیفی  تحلیلی  روش  از  محقق  نشده،  است.    ۀیارایه  کرده  استفاده  متنی  شواهد 

دیدگاه متنی،  شواهد  تحلیل  در  دوبوهاهمچنین  شده  در  ار  وی  گرفته  کار  به  نیز  جنسیت  مبحث 
 است. 

 

 . چارچوب نظری  2
کردن  برای خارج ،نقد است، که حاصل تلاشی است ۀ تحلیل گفتمان رویکردی نسبتاً جدید در حوز

دادن دادن آن به مسائل اجتماعی، از طریق نشانشناسی از مباحث انتزاعی و غیرکاربردی و ربطزبان
 های اجتماعی. ل پدیدهحث در تحلیکاربرد این مبا

ها در گفتمانشود نقش زبان و  شناسی انتقادی دارد، تلاش میدر این رویکرد که ریشه در زبان
های اجتماعی به هویت و هر آنچه به نوعی با جامعه و روابط اجتماعی سر  نگرش اشخاص و گروه

بنیاد هالیدی و  شناسی نظام انقادی به زب شناسی انترویکرد زبان  ۀو کار دارد، نشان داده شود. پیشین
جنبهکار نوع  از  گشتاری  دستور  خاص  نظریبردهای  مطال   ۀ های  به  هم  و  جامعهنحو  شناسی  عات 

می  مربوط  است زبان  فوکو  میشل  و  مارکس  و  انگلس  فروید،  کارهای  تأثیر  تحت  همچنین  شود. 
 . (11۸: 1390 زاده،)آقاگل 

های گوناگونی دارد. با توجه به خهست، که زیرشاای اردهستگ  ۀ حوزۀ تحلیل گفتمان اکنون حوز
لاکلا و موفه استفاده شده، در ابتدا برخی    این که در این تحقیق در مباحث نظری بیشتر از رویکرد 

 شود.از مفاهیم کلیدی این رویکرد توضیح داده می 
 

   . گفتمان1-2
می معنایی  نظامی  را  گفتمان  موفه،  و  تم لاکلا  که  پدیدهدانند  را  هام  غیرمادی  و  مادی  ای 

های مادی و غیرمادی  پدیدهعنایی و شمول گفتمان بر  گیرد. اجزای مهم این تعریف، نظام مدربرمی 
زبان است همانطور که در زبان، معنای    ۀ است. عبارت نظام معنایی برگرفته از تعریف ساختارگرایان

شبکهنشانه در  جایگیری  حاصل  و  قراردادی  بهها  امهای  امری  پیوسته  معنا  نیز  گفتمان  در  ست؛ 
ه در نظام زبان از دید سوسور، رابطه با این تفاوت ک  ؛ای تماماً اجتماعی استقراردادی و برساخته

ای پساساختارگرایانه این  ای روشن و ثابت است؛ حال آنکه لاکلا و موفه به شیوه دال و مدلول رابطه
 اند.هرابطه را مبهم، متغیر و متزلزل دانست

ر را  های شناوکنند این نشانهها تلاش میهایی شناورند، که گفتمانها پدیدهگاه آنان، دال دیداز  
تثبیت معانی  یا  بست  بستبه  اساس  بر  بتوانند  تا  کنند،  تبدیل  معنایی  شده  نظام  ایجاد شده،  های 
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تعاریف   نا و امکانشود، ساختگی بودن معای را پیکربندی کنند. پس در هر گفتمان تلاش میویژه 
ناپذیر و بدیهی،  های اجتماعی را به صورت حقایقی انکارها را، پنهان کرد و برساختهمتفاوت از دال

به باور لاکلا و موفه   جلوه داد و در نهایت از این طریق روابط قدرت مدنظر گفتمان را اعمال کرد.
ه فقط از زبان که از پدیده  ابط قدرت نگفتمان ها برای ساختن این نظام معنایی و تعیین و اعمال رو

ها اجزایی از گفتمان و در  م پدیدهکنند پس در این نظریه تماهای مادی و غیرمادی نیز استفاده می 
گفتمان پدیده  خدمت  رعیتی  ارباب  گفتمان  در  مثال  برای  یا  هستند.  کاخ  زمین،  چون  مادی  های 

آیین  ۀقلع و  دااربابی  رفتن،بار  شکار  مانند  پیشکش  هایی  که  دن،   ... و  کردن  مجازات  دادن، 
هستندپدیده  مادی  غیر  میهایی  شمار  به  گفتمان  از  اجزایی  معانی  رو؛  کردن  استوار  در  که  ند 

 های کلیدی گفتمان و به تبع آن استوار کردن روابط قدرت مدنظر گفتمان نقش دارند.دال 
زمین در  موفه  و  ن  ۀلاکلا  وامدار  گفتمان،  معنای  خلق  بگرامش  ۀظریکارکرد  در  هژمونی ی  حث 

اند. گرامشی مهمترین امری را که به هستند و در تعریف از قدرت، مفهوم مد نظر فوکو را برگزیده 
داند، که دادن مناسبات جاری قدرت می انجامد، خلق معنا برای بدیهی جلوه تسلط طبقه حاکم می

آاز طریق هژمونی صورت می در  فرآیندی است که  آگ گیرد. هژمونی  به  ژه دستاهی سون  و  کاری 
شود، که فرد وضعیت موجود را امری طبیعی و بهترین حالت ممکن، به حساب  نحوی بازسازی می

آورد. هژمونی، طبقات اجتماعی گوناگون با علایق و منافع متفاوت را به این اجماع و همباوری  می 
طبقات است. »بهترین    ۀع هممناف  ۀقبولی دربردارندرساند، که روابط کنونی قدرت به شکل قابلمی 

های فرمانبردار  فرآیندی که طی آن آگاهی  -تعبیر از هژمونی، عبارت است از سازماندهی رضایت
اجبار ساخته می یا  به خشونت  توسل  فیلیپس،  شوند«  بدون  و  . طبقات حاکم،  (6۵:  139۵)یورگنسن 

قل سلیم جلوه  ی از عو جزو  بیعیسان با تولید معنا، مناسبات فعلی قدرت را همچون امری طبدین
 دهند. می 

لاکلا و موفه با گسترش مفهوم هژمونی و در تقابل قراردادن آن با واسازی، این مفهوم را بیشتر  
کار گرفتند. به این صورت که هر گاه گفتمانی موفق های گفتمانی و تخاصم هویت بهدر بحث نزاع

خود نظر  مورد  معنای  برساختن  برای  چالش  در  باشود  از  استفا  ،  چندگانگی،  ده  و  ابهام  زور، 
های دیگر را، به حاشیه رانده و معنای مد نظر خود را به عنوان معناهای ارایه شده از سوی گفتمان

افتاده است گفتمان مسلط برای انجام این کار با استفاده از  امری عینی جلوه دهد؛ هژمونی اتفاق 
از قبیل افزار آلات جنگی و غیره شروع به    افزاریو سختیره  ها و غمنابع نرم افزاری از قبیل رسانه

و   سازی  کند.»برجسته  می  دیگر  معانی  راندن  حاشیه  به  و  خود  نظر  مورد  معنای  کردن  برجسته 
کنند نقاط قوت خود را برجسته  ها سعی میحاشیه رانی ساز و کاری است که به واسطه آن گفتمان

کنند و بالعکس نقاط قوت غیر یا دشمن را به  پنهان  نند و  برا   سازنده و نقاط ضعف خود را به حاشیه
سازند«   برجسته  را  او  ضعف  نقاط  و  برانند  نقط(113:  13۸4)سلطانی،  حاشیه  هژمونی   ۀ.  مقابل 
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همان   یا  واسازی  عمل  برود،  سوال  زیر  معنا،  شفافیت  و  وضوح  گاه  هر  یعنی  است  »واسازی« 
 گفتمان رخ داده است.  تحلیل

 

 . قدرت 2-2
کلا و موفه در بحث قدرت، بیشتر به مفهوم مد نظر فوکو از قدرت توجه دارند.  فته شد لاچنانکه گ 

ای دارای آن و بخشی دیگر از جامعه، فاقد آن باشند. قدرت،  داند که عدهفوکو قدرت را موهبتی نمی
ند  کشااص می خها، آنان را به مسیر  ساختار کلی اعمالی است، که با تأثیرگذاری روی اعمال سوژه 

م از  نظمو  و  رفتاری  مختلف  امکانات  مییان  راهبری  خاص  جهتی  به  را  افراد  گوناگون،  کند  های 
رابینو  )دریفوس  منظومه (3۵9:  1394،  و  در  قدرت  که  است،  معتقد  فوکو  آیین .  از  نهادها،  ای  و  ها 

و گفتمان مقررات  نهایتهنجارها،  و  تأثیر گذاشته  افراد جامعه،  اعمال  بر  بهاً ها  منجر    نظم خاصی   
. سرشت  ( 1۵9:  1393)ضیمران،  کند  شود که این نظم، مناسبات نابرابر قدرت را ایجاد و تثبیت میمی 

به   دارد.  دانش  سرشت  با  ماهیتی  همبستگی  همچنین  بر عبارت  قدرت،  قدرتی،  روابط  هر  دیگر 
نمی را  دانشی  و  است  استوار  بنیادین  ممعارفی  به  منجر  که  یافت،  خاصنتوان  قدرت اسبات  از   ی 

 . (140: 139۵)فوکو، نشود 
 

 . هویت 3-2
تحلیل کلیدی  مفاهیم  از  مستقل،  هویت  امری  نه  هویت  موفه،  و  لاکلا  دیدگاه  از  است.  گفتمان 

ای کاملًا اجتماعی و سیاسی است. هویت چیزی نیست، مگر موقعیتی ثابت و عینی که برساخته
قرار   فرد  اختیار  در  گفتمان  میدهد  میکه  جنسیت  اندتوو  اساس  مرد   بر  و  های  نقشبودن(    )زن 

گرایش مذهب،  دین،  نژاد،  اساس  بر  یا  و  در  خانوادگی  باشد.  متنوع  و...  ای  _حرفه  سیاسی  های 
دستورالعمل »گفتمان  دیگری  هرحال  عنوان  هر  یا  زن  یا  مرد  که  کسانی  اختیار  در  رفتاری  های 

می میشناخته  آنها  شوند،  و  برا گذارد  کنیز  این  می  به ه  واقعی  زن  یا  این    رد  از  بیایند  شمار 
 . (۸2: 1395)یورگنسن و فیلیپس، کنند« دستورالعمل رفتاری پیروی می

درگفتمان زنجیره هویت  در  به شکلی ساختارگرایانه  معادلها  از  تقابلهایی  و  معنایی  های  های 
می اسدوگانه، ساخته  بر  زن،  با  تقابل  در  مرد  مثلًا  ویژگشود.  فاقد  که  هایی  یاس  یا  و  آن داراست 
 شود.است، شناخته می

تعریف هویت، وام  آلتوسر و همذاتلاکلا و موفه در بسط  پنداری لاکان هستند.  دار سوژگی 
موقعیت در  که سوژه  بود  معتقد  فراخوانده میآلتوسر  پاسخ  های خاصی  فراخوانی،  آن  به  اگر  شود 

گفتمان    ۀ مفهوم را وارد حوزلاکلا و موفه این  ت.  رفته اسده، پذیش بدهد؛ خود را در قالب فراخوانده 
»موقعیت عبارت  از  فراخواندن،  جای  به  که  کرده،  صورت  این  به  کردند.  استفاده  سوژه«  های 

موقعیت»گفتمان تعیین میها همواره  افراد  برای  را  اشغال کنند« هایی  منزله سوژه  به  را  آنها  تا  کند 
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فیلیپس،   و  موقع(79:  139۵)یورگنسن  این  افراد می عملیت دستورال.  اختیار  در  رفتاری  گذارد که  های 
 رود؛ برآورده سازند. باید متناسب با آن موقعیت، انتظارات خاصی را که از آنها می

از پیکر مادر، دچار چندپارگی وجود و  لاکان معتقد بود، انسان بعد از دورۀ نوزادی و جدا  یی 
ه کوششی همیشگی برای یافتن خویشتن خویش و  ، فرد را بشود. این حسحس غریبگی با خود می

وا می منسجم  آنتشکیل کلی  نهایت  در  برساند،  چه میدارد.  انسجام  به حس  را مجدداً  فرد  تواند 
باوهمذات به  است.  شخص  وجود  از  بیرون  چیزی  با  همان  پنداری  چیز  »این  موفه  و  لاکلا  ر 
شوند  . البته آنان متذکر می(۸2)همان: دهند« رد قرار میها در اختیار فهایی است که گفتمانموقعیت

به نظر می افراد میرسد جایگاهی که گفتمانکه هرچند  به  را  دهند میها  تواند چندپارگی وجودی 
کاملبرطرف  حس  حقیقت  در  اما  رخ    کند،  هرگز  هویت  نمیبودن  شد،  اشاره  چنانکه  زیرا  دهد؛ 

   شود.ی ساخته میهای گفتمانبرساخته اجتماعی است، که طی فرآیند
 

 احتجاب  شازده. مروری بر  3
احتجاب بازمانده  (1348)  شازده  زندگی  در  روایت  که  است،  قاجار  از خاندان  مسلول  و  عقیم  ای 

شخصیت اصلی  شود. داستان حول محور سهذهن بیان میسیالشب پایانی عمرش، به شیوه جریان
است.  و نوکرهای اجدادی برایش باقی مانده  سرا و کلفت چرخد. شازده و دو زن که از تمام حرممی 

تری سنتی است و فخرالنسا، همسر شازده. روایت با تردد میان گذشته و فخری، کلفت خانه، که دخ
موجود در ذهن شازده،    فخری  های آشفته از منظر نگاه شازده، به منظر نگاه  حال و همچنین پرش 

زندگی خود، با پدر، پدربزرگ و    ۀشیو  ۀمقایسزده را در  پیش می رود و چالش و درگیری ذهنی شا
زن مدرن    ۀتوان او را بازنمایندهای خاصش میفخرالنسا که به سبب ویژگیجد کبیر نشان می دهد.  

دا او  نیست.  شازده  مطیع  سنتی،  زنان  شیوه  به  می  ئماً دانست،  وارد  نقد  موضع  و  از  شود 
اربابسلسهنظام  بهرعیتی و مردسالامراتبی  را  به ازهمسخره می  رانه  پاشیدگی روانی و گیرد. شازده 

خود و اجدادش به شناخت جدیدی از    ۀکند با واکاوی گذشتود و  تلاش میشهویتی نزدیک می
می تلاش  همچنین  او  برسد.  فخرالنسا  و  فخرالنسا،  خود  تنبیه  و  کنترل  طریق  از  کند، 

به شکلی کاریکاتوسلسلهنظام  را  در محیط کوچک خانیشوت کری و دونمراتبی گذشته  خود   ۀ وار 
های جاسوس،  که ناچار است همزمان نقش  ، این راه فخری استبازسازی کند. تنها یاریگر او در  

کند با مسخ  را بازی کند. شازده بعد از مرگ فخرالنسا سعی می  حرمسرایی   خدمتکار و برده جنسی
 ا بسازد.  هویت فخری، از او فخرالنسای جدید و مطلوب خود ر

 

 . تحلیل 4
تثبیت دانش  ۀشدگفتمان  بر  مبتنی  مرد،  و  زن  مورد  در  برای  سنتی  که  است؛  بوده  بنیادینی  های 

پیقرن فرض درهای  در  پی  گفتمان  این  تحلیل  است.  کرده  ترویج  بدیهی  حقایقی  چونان  را  هایی 
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اهیم خاصی به  نه ها و مفدهد؛ که در آن سالیان سال، نشاایران، ساختی از روابط قدرت را نشان می
گرفت و دال ودند. در این گفتمان، نابرابری زن و مرد در جایگاه دال مرکزی قرار میتثبیت رسیده ب

اجتماعی، بدبینی نسبت به حضور اجتماعی زن،    های شناوری از قبیل اقتدارگرایی، سلسله مراتب
 .  ( 1۵: 1393، م و اسدیوا )قشدند و... با استناد به دال مرکزی نابرابری، معنادار می

مردان بر زنان و لزوم   ۀدستاوردهای اصل برتری مرد بر زن در این گفتمان، حق سلطاز جمله  
تمامی عرصه در  فعال  بر همین اساس، نقشی  از مرد است و  های زندگی فردی و فرمانبرداری زن 

از زنان انتظار می ایفا ی منفعل و  رود، نقشاجتماعی به مردان اعطا می شود و در مقابل  تأثیرپذیر 
عنوان وجودی اصلی و محوری و زن به عنوان غیر و دیگری، در حاشیه  همتر از همه، مرد بهکنند. م

زندگی مرد، به عنوان ابزاری در خدمت مرد، تعریف شده است. در این دیدگاه، جایگاه زن تا حد  
 برده و خدمتکار مرد تنزل یافته است.

های فراوانی در گفتمان سنتی، چالشتجدد و رویارویی آن با ود گفتمان مشروطه و با ور ۀ از دور
و    ۀص عر عقلانیت  برابری،  بنیادین   معارف  بر  مدرنتیه  گفتمان  گرفت.  شکل  قبلی  تفکرات  و  باور 

کشید. برابری  فردگرایی مبتنی بود، که بخش مهمی از معارف بنیادین گفتمان سنتی را به چالش می 
مقابل   در  مرد  و  ذزن  گنابرابری  قرار  سنتی  گفتمان  اپیستمهاتی  با  همراه  و  و  رفت  عقلانیت  های 

برانگیزی از هویت زن ارایه  بودن، تعریف جدید و چالشفردگرایی با محوریت دال مرکزی  امروزی
ارزی زن مدرن شمرده شد و  های همداد. بر مبنای عقلانیت و روشنفکری، دانایی و سواد از مؤلفه

نشینی اجباری زنان، حضور در جامعه و ایفای  خانه  فردی، به معنای  پایان  هایآزادی   لزوم توجه به
نقش فعال اجتماعی بود . اما روند حضور زنان در جامعه که از دوره مشروطه با حضور در مدارس 

کشف حجاب اجباری به    ۀوسویی دیگر گرفت. او با پروژآغاز شده بود؛ در زمان رضاخان سمت
نشینی داد، به شکلی متفاوت از خانهمی  دی زن را سردر عین آن که شعار آزا   واررادوکسای پاشیوه 

 گیری زنان را نادیده گرفت. اجباری، بار دیگر آزادی و اختیار تصمیم
ارزی  های همکشیدن برخی از مؤلفه چالشای هژمونیک با بهپهلوی دوم اما تلاش کرد به شیوه 

همزمان و  سنتی  فرهنگ  در  گستردهسازفرهنگ  زن  و  وسیع  زن    تصویر  ،ی  از  جدیدی  الگوی  و 
رسانه راستا  در همین  دهد.  ارائه  بهمطلوب  با  حاکمیت  به  وابسته  مجلات  و  دال  چالشها  کشیدن 

پرستی« ماندگی« و »خرافهسیال»پوشیدگی« آن را از معانی مثبت خالی کرده با معانی منفی »عقب
انباش با  دیگر  سوی  از  و  در  پرکردند  معنا  سیال»بیت  آن دال  »زیبایی«،    حجابی«  معادل  را 

های جدانشدنی زن  حجابی معادل زیبایی و از ویژگیبودن« قرار دادند. بی»روشنفکری« و »مدرن
کردن«،  شد و »لاغری«، »ظرافت« و »آراستگی« البته بیشتر در معنای »بزک مطلوب محسوب می

امروزی و  زیبایی  بدیهیات  دیگر  می   بودناز  تفرشی  )کوثریشد  قلمداد  نهایتاً  (16۸:  1396،  و   .
می امروزی منجر  برهنگی  به  شود  منجر  جامعه  در  فعال  نقشی  ایفای  به  که  آن  از  بیش  شد بودن 
ماندگی . از سوی دیگر پایبندی به شعائر دینی و عقاید مذهبی به عنوان جزیی از عقب (172)همان:  
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مجموع در شد. دری میعقلانیت و روشنفکری تلقر تضاد با  بودن و همچنین ددر تقابل با امروزی
 روشنفکر، ظریف و امروزی. ، زن مطلوب زنی بود؛ زیبا، بزک کرده ، این گفتمان

های هویت سنتی و مدرن در دو شخصیت اصلی زن، یعنی فخری و  مؤلفه  شازده احتجابدر  
و تسلیم، ضعف زنانه    از: انفعالهای هویت سنتی عبارتند  شود. برخی از مؤلفهفخرالنسا دیده می

های جنسیتی و پوشیدگی و پایبندی به دین، ایفای نقش  ؛شودکه در این گفتمان مطلوب شمرده می
های هویت زن در  ترین مؤلفهطلبی. در مقابل مهمبخشی و ارضای قدرت نقش ابزاری زن در لذت 

بی دانش،  از:  عبارتند  مدرن  آدابگفتمان  زیبایی،  و همچنیندانحجابی،  مقابل    ی  در  روشنفکری 
باورمندی دینی در گفتمان سنتی. حضور هر دو گروه مؤلفه در این داستان و برخورد شازده به عنوان 

مردسالار و سنتی را    ۀتواند به شکلی نمادین، چگونگی برخورد جامعسالار میگفتمان مرد   ۀنمایند
 ن را آشکار کند. این گفتما های جدید هویت زن و نحوه بازتعریف هویت دربا مؤلفه

  

  . انفعال، اطاعت و تسلیم1-4
فرودستی زنان، به  چنانکه گفته شد یکی از نتایج  معرفت بنیادین  عدم برابری زن با مرد و به تبع آن  

صورت انفعال، اطاعت و تسلیم در برابر مرد، تجلی عملی و رفتاری یافته است. این مؤلفه یکی از 
ها رایج  های هویت زنانه است؛ که از دیرباز و در غالب فرهنگمؤلفهترین  شدهترین و تثبیتقدیمی

شود و  ز طریق مرد منتقل میبوده است. از آنجا که در گفتمان پدرسالار، خون، اصالت و قدرت ا 
چندانی از    ۀمالکیت فرزندان نیز از مرد است، زن در این گفتمان حتی در نقش و موقعیت مادر بهر

شود. های زن به اشکال مختلف دیده میانفعال زنانه در شخصیت  احتجاب  هشازد د. در  قدرت ندار
انفعال در ترسیم چهر ونیک با رنگ و بوی مظلومیت، در  ای هژمزن در جایگاه مادر به شیوه   ۀاین 

پوشانده می هاله تقدس  از  ویژگی ای  به عنوان  و  القا می شود  مثبت  مادر شازده،  ای  شود. چنان که 
با چهره غالب »ا  تصویر کشیده می شود.  به  و گریان  مظلوم  دانست که حالا  می  احتجاب  شازدهای 

اب عکسش نشست و اشکش را پاک کرد  کند و دید که مادر بلند شد و رفت توی قمادرش گریه می
بود«   سفید  سفید  مادر  عکس  مادر،  تأ.  (3۸:  1384)گلشیری،  دور  عکس  قاب  دور  سفیدی  بر  کید 

 است.  عصومیت است که مادر شازده را در بر گرفتهز پاکی و مای اهاله ۀتداعی کنند
به نیز  با خواهران و حتی  زن در نقش همسر  با شوهر، در مقایسه  ارتباط نسبی  نداشتن   واسطه 

پایین جایگاه  در  خود  همسر  می دختران  قرار  اشکال تری  به  زن  گروه  دو  این  جایگاه  تفاوت  گیرد. 
دی داستان  در  میمختلفی  پدربزرگ »عمه  شود.ده  خاکسپاری  مراسم  در  کالسکه  از جمله  توی  ها 

عقبعق کالسکه  توی  مادر  بودند.  بود«  بی  کالسکه(40)همان:  تری  ترتیب  نمادین .  شکلی  به  ها، 
پیروز بودن همیشگی عمه در  بیانگر جایگاه اشخاص در سلسله مراتب قدرت است. همچنین  ها 

آن دهد، بیانگر غلبه هنجارهای پدرسالارانه  ن شازده رخ می ان و همسرا جنگ قدرتی که غالباً میان 
شازده  است. گفت:  می »مادربزرگ  خودش  شده،  بزرگ  دیگر  پسرت  کند. جان،  کار  چه  داند 
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»فروغعمه گفت:  ... بزرگ  شما  است  بهتر  نزنید«  عمه  سلطان  حرف  گفت:  .  (3۸)همان:  کوچک 
پسرت به جای    ۀ قابل توجه دیگر، کاربرد واژ  ۀ فتگو ، نکتها در این گعلاوه بر موضع بالادستی عمه

 دادن مالکیت فرزند به پدر است.از سوی مادربزرگ است که بیانگر نسبت پسرم یا پسرمان
در  اساساً  چرای زن در مقابل شوهر است.  وچون دیگر انفعال زنانه، استنکاف و تسلیم بی  ۀجلو

ایده اگفتمان مردسالارانه »زن  پذیرفتن مرد است و هرگز   بله و مطیعآل کاملا  آماده  پیوسته  است؛ 
م از  نچیزی  ماده(1/324:  1382)دوبووار،  خواهد.«  می رد   همچون  او  بی .  انعطافای  و  پذیر  شکل 

می اجازه  که  داستان  است،  در  بدهد.  او  به  را  خود  دلخواه  شکل  مرد  تلاش    احتجاب  شازدهدهد 
و   فخری  به  آموختن سواد  برای  معلم سرخان کردن  بازیشازده،  برای   ۀنقش  و همچنین کوشش  او 

جد فخرالنسای  شکلساختن  و  تربیت  به  را  مرد  میل  معنادار،  به شکل  او،  از  آشکار  ید  زن،  دهی 
ویژگیمی  در  نه  باشد  فخرالنسا  ظاهر  در  فقط  بناست  البته  جدید  فخرالنسای  این  های  کند. 

اندیشه. چنان نوع  و  رفتاری  و  داشخصیتی  در  نیزکه  به فخری زده هرچند حاضر میاش  ستان  شود 
گاه به شکل معناداری اجازه نمیخواندن و نوشتن بیاموزد؛ ا دهد فخری، عینک فخرالنسا  ما ناخودآ

 . را به چشم بزند
پذیری زنانه، تلاش برای کسب قدرت است، که طبعاً برای زن صفتی منفی  مقابل  انفعال  ۀنقط

ها نشان داده استان، خصوصاً در ترسیم شخصیت عمهزنانه در دطلبی منفی  شود. قدرت تلقی می 
کنند  کرده، تلاش میها با وقوف بر جایگاه قدرتی که گفتمان پدرسالار به آنان اعطا  می شود. عمه

حرمسرا در   بزرگ  زندان  در  آنان  کنند.  حفظ  را  زنان  دیگر  بر  سلطه  همواره  قدرت،  نقش    ، بازی 
و خفیه پدربزرگ رجاسوس  بازی مینویس  و  ا  که    «پرگویی»کنند  ب  احتجاب  شازدهصفتی  ه  بارها 

ایفای نقشی این چنینی است. »و باز هم آن دو دیوار سیاه و پر گو برگرد   ۀدهد، لازمآنان نسبت می
 . (31:  1384)گلشیری، شازده کشیده شد« 
استعار عمه  ۀ کاربرد  برای  سیاه  جنبهدیوار  قدرت  ها  زنان  از شخصیت  نامطلوبی  را  های  طلب 

اندازند. نیز با خبرچینی دایماً میان دیگران فاصله می ها  اندازد و عمهکند. دیوار فاصله می ار میآشک 
آلود و ترسناکی  ها نمادی است از فضای ظلمتصفت سیاه علاوه بر اشاره به پوشش غالباً سیاه عمه

دربرمی  را  آنان  »عمهکه  پیراهن  ها گیرد.  همان  سیاه  با  و  بلند  چشمهای  و   سفیدهای  و  آمدند 
ویژگی)همان(نشستند«   این  مجموع  نهایت  در  می.  سبب  قدرت ها  که  عمهشود  شکلی طلبی  ها 

بگیرد. »مادربزرگ سرفه میعفریته به خود  باز داشت حرف میوار  اما   ... برای من کرد  زد: شازده 
آن مانده،  پسر  یک  می همین  تو  عفریتهوقت  این  عمهگذاری  عفریتبزرگ  ها...  من  گفت:  ه، 

اش را نپذیرد یگانه نقشی  های جنسیتی پدرسالارانه. »در واقع اگر زنی نقش( 3۸)همان:  ام!«  عفریته
 . ( 1۵9: 1392)تایسن، ماند نقش یک عفریته است« که برایش می

قدرت  زنان  از  داستان  این  در  نیز  میفخرالنسا  محسوب  اطلب  مدرنشود؛  زنی  عنوان  به   ، ما 
قدرت طلبی  قدرت  با  عمهاو  اطلبی  متفاوت  آگاهیها  و  دانش  او  قدرت  منبع  که  ست.  است  ای 
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پذیر زنان  برد. رفتار او با شازده عکس رفتار منفعل و سلطههای بنیادین قبلی را زیر سوال می معرفت
دست  ، دیگر و  فعال  جایگاه  گفتگواز  حجم  است.  وبالایی  شازده  نسبتاً    های  داستان  در  فخرالنسا 
از تغییری  جم بالای  توجه راوی بر گفتار و رفتار فخرالاست. این حزیاد   نسا و حتی فخری، نشان 

واژگون برای  تلاش  و  مرد  و  زن  روابط  در  دارد.آشکار  قدرت  روابط  که زبانی  همچنین    کردن 
استفاده می آن  از  ویژگیفخرالنسا  دارای  زنانکند،  زبان  لیکاف،های  تعبیر  به  زبانی که  نیست.  با    ه 

مؤدبانهشاخصهداشتن   چون  عبهایی  از  استفاده  رک بودن،  تردیدآمیز،  کاربرد  ارات  عدم  نبودن، 
از زبان مردان متفاوت است و بیانگر ضعف خودباوری زنان است   )لیکاف،  کلمات مستهجن و... 

شرو( 13۸-143:  1399 فخرالنسا  و  شازده  گفتگوهای  اکثر  در  با    ۀکنند ع.  است،  فخرالنساء  کلام 
 آن نهفته است.  و سؤالی که غالباً تمسخر و تحقیر در ملاتی امری ج

تر و داناتر از بهره است. او باهوش مطلوب در گفتمان سنتی بی  ۀ فخرالنسا در واقع از ضعف زنان
دادن برتری خود بر شازده شازده است و برخلاف معیارهای اجتماعی گفتمان سنتی، ابایی از نشان

چه را در  تواند با نگاهی، هوشمندانه آنکه می  ، وال او اشراف دارد شازده و احچنان بر  ندارد. او آن
می شازده  کرد.  گذرذهن  نگاه  فخری  کمر  سیال  خطوط  و  کمر  و  شانه  به  »شازده  بخواند:  د؛ 

خواهید پیشکش حضورتان  چادرنماز قالب تنش بود. فخرالنسا گفت: فخری هنوز بکر است، می
کنید. تا شما هم شروع  می  کنم  نمیهرچند  چیزی  اجدادی  این مسابقه  در  )گلشیری، شوید«  دانم 

13۸4 :49) . 
کند:  تیزبینی و هوشمندی فخرالنسا ترسی دائمی همراه با احساس حقارت در شازده ایجاد می

ها چیزی بود که  ها و حتی چرخش لبها و آن چشم»مثل این که در مجموع آن خطوط کنار لب
که چقدر کوچک و حقیر است، حالا اگر نوه حضرت والا هم    کردحس میترساند. آدم  آدم را می

 . (9۵)همان: مردم« کاش می هست، باشد. 
نمادین   معنای  بر  علاوه  عینک  اوست.  بودن  عینکی  فخرالنسا  مورد  در  دیگر  معنادار  نکته 

دیدن از  فراتر  دیدنی  و  شدن  دیده  بدون  دیدن  دارد.  نیز  دیگری  ضمنی  معانی  ی  ها روشنفکری، 
های فرد راه پیدا  یزه شکافد و به عمق اندیشه و انگنگاهی که پوست و سطح را به راحتی میظاهری.  

توان به خوبی دید و از مکنونات و هیجانات  های پشت عینک را نمیکند. از سوی دیگر، چشممی 
لحظ در  خصوص  به  فرد  احساسات  چه    ۀو  صاف  پیشانی  آن  »پشت  شد.  باخبر  خاص  ارزشمند 

ه من های قطور عینک، بها نشست و از پشت آن شیشهای آن چشمتوان به جی؟چطور مشتگذمی 
ای که روز به روز آن دو خط نازک  ها و به آینهبه فخری به اشیای عتیقه نگاه کرد و به خطوط کتاب

را عمیق  پیشانی  می روی  نشان  می (100)همان:  داد؟«  تر  خود سعی  اجداد  از  تقلید  به  کند  . شازده 
از جنس  فتاری چونر نیز  و جاسوسی  باشد  داشته  فخرالنسا  با  یعن  محکومان  او  ی محکومی خود 

دیگر که همان فخری است برایش بگمارد؛ اما نهایتاً به این نتیجه می رسد که: »با گردآوردن این  
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توان  وقوع دارای ارزش است چطور می  ۀهای نامربوط و گسسته و آن حرکاتی که تنها در لحظجمله
 . (103ن: )هماسر نو ساخت؟«  ت و پوست و رگ و عصب یک آدم رسید؟یا کسی را ازه عمق گوشب

با    ۀریش فخرالنسا  که  چرا  است؛  نهفته  زن  این  انتقادی  نگرش  در  فخرالنسا،  از  شازده  هراس 
هویت شازدگی و مردانگی را   ۀشدهای تثبیتتحلیل و واسازی گفتمان سنتی، ساختگی بودن مؤلفه

گفتمان میرعارباب  در  آشکار  مردسالارانه  و  جایگاه    ؛کندیتی  و  برتری  اصالت،  جمله:  از 
کشد. »گفت اصلًا به تو یکی می   چالش  مراتبی. او اصالت شازده را با طرح سؤالی کنایی بهسلسله

باشی... هان؟ آخر حتی یک ذره از آن جبروت اجدادی در  آید، شازده! نکند قمرالدوله با باغباننمی
با پیش(14ن:  ما )هنیست!«  تو   نیز  بیمارینهادن  چشم.  با  های حقارت انواع  بار و مزمن اسلافشان، 

برد. »این خودش مشکلی است که چرا  آمیز برتری جسمی آنان را زیر سؤال میاصطلاحاتی سخره 
. عجز  (4۵)همان:  اش به فکر مزاج مبارک، سردل مبارک، بواسیر مبارک هستند...«  این نیاکان همه

های پیشکشی و  استعاری ناتوانی در سوارشدن بر اسب  سرایش را با کاربرد در کنترل حرم  ربزرگپد
توانست  و نمی   بود  خسته  چون  »شب   کند.می   برملا  او  ایصیغه  و  عقدی  زنان  مکرر  خیانت  آن  ۀنتیج  در

. قدرت (۵0)همان:  پراندند.«  شدند و لگد میها چموش میهای پیشکشی را سوار شود، اسباسب
خوعقل اسلاف  داستانی  بیان  با  را  دیوانههد  رفتارهای  از  شیوایی  جمله  از  سبکسرانه  و  تنبیه   ۀوار 

 . (۸2-۸1)همان: برد  شود؛ زیر سوال می او می ۀکودکی کفترباز که منجر به قتل ناخواست
یر ساخته  ناپذهای خدشهای با قدرت گفتمان مسلط برای شازده از اجدادش، قهرمانانی اسطوره 

هایی بدبخت، دیوانه  کشد و به آدم از جایگاه والایشان پایین می های او را  اما فخرالنسا قهرمان  بود؛
شان از کند، که پشت کارهایشان، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد. حتی آدمکشیو حقیر تبدیل می 

نمی  دلیل  بکشی  خواستی  »اگر  است.  بیکاری  و  تفریح  وسر  اجداد  از  بخواهد...  یاد  گیر. الاتبار 
 . (100)همان: ها را حتی.« زدند، بچهدم میکردند آوقتی شکار پیدا نمی

نکت هیچ  و  است  گشوده  کتابی  چون  فخرالنسا  برای  شازده  ندارد؛   ۀ گرچه  رازآلودی  و  مبهم 
ارات  ای از ابهام که در عب ماند. هالهفخرالنسا در سراسر داستان، برای شازده کاملًا ناشناخته باقی می

ها که پشت آن پیراهن تور سفید بود و  را فراگرفته. »دست  شود، فخرالنساود بارها تکرار میبود و نب
 . (11)همان: هایش پیدا نبود هیچ وقت درست پیدا نبود.« و یا »چشم( 10)همان: نبود.« 

به درک و    مردسالار سنتی قادر  ۀچنان سریع اتفاق افتاده، که جامعدر واقع تغییرات گفتمانی آن
شا  هضم مثل  کسی  برای  خصوصاً  نیست.  که سالآن  رأس ساختاری  زده  در  او  اجداد  های سال، 

اند؛ نظامی که جایگاه روشن و کاملًا طبیعی و بدیهی مراتب مشخص، قدرت راندههرمی با سلسله
این زن جدید و ویژگیبه هرکس می لذا  قابل درک  داد.  او  برای  در    نیست. سردرگمی شازدههایش 

های مختلف است. او  ین درهم آمیزی گفتمانتعریف هویت خود و هویت فخرالنسا، ناشی ازهم
خود و فخرالنسا، دلیل این توفان ناگهانی   ۀ کند با کندوکاو در تاریخ اجداد خود و در گذشتتلاش می

 ای از خود و فخرالنسا برسد. تغییر را دریابد و به شناخت تازه 
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برایال شازده  دیگر  را    زام  فخرالنسا  است،  ناچار  شازده  اوست.  بر  تسلط  فخرالنسا،  شناخت 
کردن  کند با حبسبشناسد، تا بتواند بر او دست یابد. برای همین در زمان حیات فخرالنسا تلاش می

کنترل  نویس تمام حرکات و سکناتش را تحتاو در خانه و گماشتن فخری به عنوان جاسوس و خفیه
بتواشتهدا آنباشد، شاید  به معنای  نیز تلاش می  ها پیند  از مرگ فخرالنسا  بعد  از روی  ببرد و  کند 

او عکس نه  اما  بازسازی کند؛  را  او  یادآوری و مرور خاطراتش،  با  های دوران کودکی فخرالنساء و 
فخرالنسا می به شناخت  و خفیهموفق  نقش جاسوس  اجبار،  به  نه فخری که  را  نویس شاز شود؛  ده 

می  او کند.  بازی  حقارت  احساس  بر  فخرالنسا،  بر  اشراف  نتیجه  در  و  شناخت  در  شازده  ناتوانی 
شود  افزاید و منجر به نفرت از فخرالنسا و در واقع نفرت از این هویت ناشناخته و جدید زنانه میمی 

رد تلقی می شود؛  و از آن جا که در گفتمان مردسالار هرگونه اظهار وجود زن، طغیانی علیه قدرت م
مؤلفهفخر دید  از  زنی طغیانگر محسوب  النسا  در گفتمان  همچنان مسلط سنتی،  زن،  های هویتی 
 شود. می 

طلبی زنانه و اظهار وجود از هر نوع آن در این گفتمان مذموم و ناپسند است و محکوم.  قدرت 
منیره  پدربزرگ،  باشد؛ مثل همسر  این اظهار وجود در غرایز جسمانی  در اظهار خچه    اتون، و چه 

ها. در هرحال مناسبات  قدرت  طلبی؛ مثل عمهدانش و آگاهی؛ مثل فخرالنسا و چه صرف قدرت 
شود. خاتون داغ میکند. چنان که در داستان، منیره مبتنی بر گفتمان مردسالارانه، آن را مجازات می

ده  تراش خارج شبا قلم  هایشان در قاب عکسشوند و چشمها بعد از مرگ مجازات می حتی عمه
از هم برتر  نیز که  فخرالنسا  و  است   ۀاست  زنان  فجیع  ، این  روحی و جسمی    ۀ شکنج  تربه شکلی 

نابودمی  از  هدف  که  شود.  است،  مردانگی  خود   و  مردانه  اقتدار  »حفظ  زنان،  از  دسته  این  کردن 
مراتب سلسله  و  مالکیت  را  آن  میحدود  تعیین  جها  و  اجتماعی  مسائل  سنگرهای  کند.  نسیتی 

 . (1۸1: 1385 ،لایت)کنند« ر را به طور متقابل محافظت می یکدیگ
ها، زن ستمدیده گر و خبیث از نوع عمهزن در گفتمان سنتی چند نقش بیشتر ندارد: زن مداخله

خاتون. لذا زن جدید از جنس فخرالنسا که  باز از نوع منیره و مطیع از نوع مادر و فخری، زن هوس 
او . هم  شدنی نیستدرک   احتجاب  شازدهکند برای  تعریف نمی   را در مادری و همسری   هویت خود

ترسد. در واقع گفتمان مدرنیته، هویت جدیدی برای زن تعریف  کند و هم از او میرا  تحسین می
 کرده، بی آنکه برای مردان نیز هویتی جدید تعریف کند.  

 

 . نقش ابزاری زن 2-4
آن،    ۀ تنزل زن از جایگاه انسانی به شئ و در نتیج  عدم برابری زن با مرد،   ۀتماز دیگر تجلیات اپیس

زن   ۀاستفاد از  استفاده  ابزاری،  نقش  این  تجلیات  از  یکی  است.  اشکال گوناگون  در  زن  از  ابزاری 
، پدربزرگ تلاش  احتجاب  شازدهکه در های سیاسی است؛ چنانبرای کسب قدرت از طریق وصلت

فخرا نیره   خودکند طلاق دختر  می  مادر  معتمدخاتون،  از  را  پسر  لنسا،  عقد  به  را  او  تا  بگیرد،  میرزا 
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بیاورد و در واقع جای پایش در مراتب قدرت را محکم کند. »اما وزیر مغضوب می  کوچک وزیر در 
می کار  این  صرافت  از  هم  پدربزرگ  آن(۸7:  13۸4)گلشیری،  افتد«  شود.  اما  با  ؛  همه  از  بیش  چه 

، نقش ابزاری زن برای ارضای شهوت و فراتر از آن ارضای  این گفتمان پیوند خوردهدر  هویت زن  
در   است.  قدرت  اشاره   احتجاب  شازدهشهوت  غالب  جز  مادربزرگ،  و  مادر  به  کوتاه  های 

میصحنه پرداخته  زنان  به  که  جنسیتهایی  تماماً  نگاه  بیانگر  دید  شود؛  از  است.  شهوانی  و  زده 
سی قابل تعریف است و نه چیزی فراتر از آن. نگاه  جن  ۀقشی جنسیتی در رابطن نشازده، زن به عنوا

های مختلف و مفاهیم  همچنین در استعاره   احتجاب  شازدهغیر انسانی و ابزارگونه به زن در داستان  
استعاره  این  از  یکی  است؛  یافته  نمود  واژجایگزین  پرکاربرد،  خود    ۀ های  حتی  که  است،  »اسب« 

خوای سوار اسب لخت  خاتون گفت: نمیکنند. »منیره فاده میتان از این استعاره استداسزنان نیز در  
 . (۵۵)همان: بشی؟ هان؟« 

کند:  خود با شازده، از تعابیر مربوط به همین استعاره استفاده می ۀ فخرالنسا نیز در توصیف رابط 
به درد مسابقه نمی»این جور اسب  بهتر سواری  ها  پیشکشی  .  (۵0)همان:  دهد.«  می خورند، اسب 

ن حوز  ۀتیجدر  این  به  مربوط  که  بسیاری  مفاهیم  استعاره،  این  حوز  ۀ کاربرد  به  است،    ۀ معنایی 
کردن، اسب لخت، اسب  گرفتن و بازیراه یافته است؛ از جمله سواریزن و مرد    ۀ اندیشگانی رابط

چموش  لگدپیشکشی،  کشدن،  با  دیگر  پرسید:  آرام  »پدربزرگ  و...  میانداختن  بازی  کردی  ی 
. در این عبارت  (9۵)همان:  ای، هان؟«  خاتون سوار کدام اسب لخت شدهیر از منیره خسروخان؟ غ

بودن زن را در بردارد؛  کردن که معنای ضمنی تحقیرآمیز بازیچهه بازیخاتون و شازده بمنیره   ۀاز رابط
نمونه »لخت«،  صفت  از  استفاده  همچنین  شده،  کاربردهایتعبیر  از  دلالتایهام   ای  با  های  دار 

زین و در معنای کنایی  وناگون در سطوح مختلف کلام است. »لخت« در مورد اسب به معنای بیگ
میرام  کار  به  نیز  هماننشده  طبعاً  و  مشخصرود  برای  که  داغ  طور  آن  بر  اسب،  مالکیت  شدن 
ده  خاتون استفامجازات منیره   ای که برایتوان داغ گذاشت. شیوه گذارند؛ بر زنان رام نشده نیز میمی 
ها و دم در حتماً داغش  آمد، باور کن، حتی تا توی درختشود. »صدای جیغش تا توی باغ میمی 
 . (۵7 )همان:کردند.« می 

»طبیعی است که مرد بتواند به قدری   ، از آنجا که زن، همچون حیوان یا شئ به مرد تعلق دارد 
باشد.«  که دلش می  تناقضی آشکار    ۀمع. در جا(1/139:  1382ووار،  )دوبخواهد زن داشته  پدرسالار 

هوس  تعریف  در  اجتماعی  قوانین  آن  در  با  برخورد  نوع  نتیجه،  در  و  مرد  و  زن  برای  دیده بازی 
شود. در واقع   شود. هوسبازی برای مردان خصوصاً از طبقات بالا ویژگی ناپسندی شمرده نمیمی 

اقتص  ۀعوامل محدود کنند فقط مسایل  درادی میآن  اما  باشد؛  کاملًا    تواند  مسأله،  این  زنان  مورد 
می   ۀجنب پیدا  غیراخلاقی  رفتار  مرتکب  که  زنی  لذا  شکلکند.  بدترین  به  شود  ممکن    اخلاقی 

 شود. مجازات می
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شود.  نیزاین تفاوت فاحش در نوع برخورد با زنان و مردان هوسباز دیده می   شازده احتجابدر  
صد تا و باز شبی یکی، فکرش را بکن،    تا زن صیغه و عقدی داشت،   دکبیر ص  »شازده گفت: جد

مطربه سر  از  باز  و  نمیفخرالنسا!  هم  منیره (66)همان:  گذشت«  ها  درمقابل،  اما  خاطر  .  به  خاتون 
به طرز وحشتناکی مجازات می فخرالنسا شود. »شازده گفت میهوسبازی  پدربزرگ دستور    ، دانی 

آهن سرخ کرده گ بود  بودند رویذافرموده  پدربزرگ  (67:  )همان...«  شته  فضا است که  در همین   .
شکستم و با چند  های رنگی را  یکی از شیشه  رساند. »صرفاً براساس سؤظن، مادر خود را به قتل می

 . ( 21)همان: «  گلوله راحتش کردم 
ال همچنان  حکاهد، اما در عینگفتمان مردسالارانه گرچه زن را به شئ و ابزاری جنسی فرو می

فخرالنسا منفعل و سرد،    ۀنباید مانند رابط  که در رابطه، نقشی فعال ایفا کند. رابطه  از زن انتظار دارد 
وظیفه بیهمچون  و  اکراه  سر  از  اسبای  جنس  از  چیزی  باید  بلکه  باشد؛  یا  میلی  سواری 

رابطمسخره  شبیه  باشد.  جد  ۀبازی   « حرمسرا  زنان  و  م  پدربزرگ  حتماً،  خاطر  یکبیر،  و  خندیده 
خورده،  گوشت زنده و سفید تکان می  ۀتود  ...ریختند  ها و کنیزها که میساطی ... و زنانورش را انب

 . (16)همان:  خندیده ...« می 
ه و کارکرد  گرایانکاربرد استعاری »گوشت گرم و زنده« به جای زنان، دلالت معنایی بر نگاه شئ

و دارد.  برای شازده  آنان  جنسی  واژ  صرفاً  نگاه  ۀکاربرد  این  می   »توده«  تقویت  را  انسانی  کند.  غیر 
واضح و مشخصی ندارند؛ بلکه همچنین فاقد   ۀای هستند که نه تنها چهرزنان در این صحنه توده

گاه غالباً از آنان، با خاتون و فخری، که شازده به طور ناخوهویت انسانی هستند. زنانی مثل منیره  دآ
یاد   زنده  و  منیره میصفات گرم  تا  زندهخاکند. »و گذاشت  و  آن گوشت گرم  تمامی  با  باز  تون  اش 

 .(۵3)همان: زنده شود« 
برای ارضای شهوت جنسی   ابزاری  به  را  این روابط قدرت که زن  مقاومت فخرالنسا در مقابل 

  .گفت: »خوش ندارم شازدهکند. » میتجلی پیدا می او با شازده  ۀکاهد، به شکل سردی رابطفرو می
 .  (114)همان: «  . ..کشیدم پهلویش دراز می  فقط

شود. »مرد در عمل جنسی فقط به دنبال لذت ذهنی  گرفتن از زن به لذت جنسی محدود نمیبهره     
خواهد فتح کند، به دست بیاورد، تصاحب کند. داشتن زن، به معنای  بلکه می  ؛گرددو زودگذر نمی 

بنابراین مهم(1/2۵۵:  1382)دوبووار،  کردن اوست«  مغلوب  از نقش  ؛  لتر  ذت،  ابزاری زن در کسب 
بردن از قدرت،  شود؛ یعنی لذتجنسی ایجاد می  ۀکه از نمایش قدرت و رابط  ،نقشی تلفیقی است

رابط در  نمادین  رابطه  ۀبه شکلی  به »سواری  جنسی.  آن  از  داستان  این  در  و  که  تعبیر شده  گرفتن« 
»خون  که  قدرت  »شکانمایش  و  بهریختن«  آن  نمادهای  عنوان  به  اعتقاد    رکردن«  به  رفته،  کار 

 ۀ آمدن وزن کفترازو هستند. بالارفتن وزن یک کفه، مساوی است با پایین  ۀفخرالنسا، همانند دو کف
هر روز فقط باید یکی دو تا را سر برید، دو یا  »دست دادن قدرت.  دیگر و در نتیجه عدم تعادل و از  

شد و یا برعکس. اما نباید به یکی از  های پیشکشی را سوار  ود شب اسبسه تا مرال و تکه زد تا بش
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به دیدن خون.«   آن هم  پدربزرگ عادت کرد،  به یکیش عادت کرد.  :  13۸4)گلشیری،  اینها چسبید، 
شود او هر دو دست را مفت  زند، موجب می ن خطا که از پدربزرگ سر میبه زعم فخرالنسا ای  .(۵0

 ببازد.  
برد اشتباهش در همی تا را  دو  باید هر  یا  بود  یا هیچ ن  باید  ،  بریدی حتماً  اگر یکی را سر  کدام را. 

می  گریه  که  دختری  با  وقت  آن  بخوابد.  غائله  تا  کنی  صیغه  را...  هم  دخترش  سیاه  لباس  کند، 
ن و  فرار میمیپوشیده  یا  و حتی میخواهد،  را کند  موهایش  و  کند  پاک  را  بزک صورتش  خواهد 
د مسئله به همین سادگی است. برای اینکه همین  بینیشود طرف شد. مید بهتر می کنپریشان می 

می حال  عین  در  تازگیدختر  که  را،  برادرش  یا  و  »میرغضب!«  بزند:  داد  آدم  که  غلام  ترسد  ها 
 (. ۵1ه چوب و فلک ببندند )همان: خلوت شده است، ب

آیین را  آن  فخرالنسا  که  صحنه  میاین  بیان  جزئیات  با  بیانگر    ، کندوار  زیبایی،  ردان  م  میلبه 
تبدیل  داستان رابطبه  است  ۀکردن  قدرتی  جنگ  به  حال    ، جنسی  شده،  غالب  آن  در  پیشاپیش  که 

تسلط بر جسم دختر فرد مغلوب، لذت پیروزی و غلبه را به شکلی نمادین، مجسم، زنده و مکرر  
ر تار و پود زندگی افراد است. کردن مناسبات قدرت دچگونگی رخنه   ۀدهند کند. همچنین نشانمی 

نهانی ق در  که  خصوصیدرتی  و  خودنمترین  نیز  زندگی  بخش  میترین  از  ایی  استفاده  با  و  کند 
می تاثیر  افراد  اعمال  بر  گوناگون،  صحن ترفندهای  در  به    ، شدهوصف  ۀگذارد.  قدرت  مناسبات 

پارادوکسشیوه  ارادای  اختیار و  از سویی  را می  ۀ وار  افرد  ز سوی دیگر مسئولیت و عواقب  گیرد، و 
 اندازد.اعت نکردن از قدرت را، به گردن خود فرد میاط

دهد. زیرا او نیز دختری است از  مرگ فخرالنسا نیز اتفاقی مشابه برای فخری روی می  ۀندر صح
بهتر میپایگاه قدرت بی پیشکشی است، که  تعبیر فخرالنسا، اسب  به  او طرف شد.  بهره و  با  شود 

نتوانسشازده   زناشویی  زندگی  طول  در  رابطهکه  داشته  ته  فخرالنسا  با  بالا  موضع  از  و  قدرتمند  ای 
کوشد در کنار جسد او، فخرالنسای دیگری بسازد؛ فخرالنسایی که روح و جسمش هیچ  اشد، میب

 آغوشی با او چشید. نیافتنی نداشته باشد و بتوان لذت پیروزی و قدرت را در همرازآلود و دست ۀنکت
  هایم را چسبید و کشید و زد، با پنج انگشت، لچک سرپا. دست»بازویم را گرفت و بلندم کرد،  

طور موهایم را  سرم را باز کرد. موهایم را چسبید، گفت: نگاه کن فخرالنسا! فخری مرد، مرد«. همان
... پیراهن  از پشت سر گرفته بود. خون داشت نشت می تور کرد. گفتم: »رحم کن شازده«، خانم 

بود.  پیراهن خانم  بود.  بو  دستش  آینه هنوز فخری  توی  آینه.  نشستم روبروی  د که  گفت: »بشین.« 
 . (۸4-۸3)همان: کرد. اسباب آرایش خانم روی میز بود« گریه می

طلبی روحی و روانی شازده دیده  طلبی و حتی بیش از آن، قدرت در این صحنه غیر از شهوت 
تواند فخرالنسایی را که  کند، می  د به خود و فخرالنسای مرده ثابتکنشود. او عاجزانه تلاش میمی 
النسایی رام و مطیع که شازده بتواند در عمق چشمان او تصویر خود را پسندد، شکل دهد؛ فخر می 

ترسند و دوستش دارند. »دستش را گذاشته بود روی  بسان خدا ببیند؛ خدایی که همزمان از او می 
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بود. پشکردبازوی من، نگاهم می را ستون کرده  ... گفت: . دست چپش  بود.  به خانم خوابیده  ت 
امی  فخرالنسا؟...  و روی لبترسی  دور صورتم  را کشید  بینی نگشتش  و  باز اشک ها  پاک  ام.  را  ها 

 . (۸۵)همان: ترسی، هان؟« کرد. گفت: تو می
خو قدرت  و  سلطه  تثبیت  و  مختلف  قوانین  وضع  با  مردسالارانه  گفتمان  تمام  هرچند  در  د 

وجودی غیراصلی و    کند، جایگاه زن را تا حد برده، پایین بیاورد و از او می  های مختلف تلاش زمینه 
  تر از آن تأیید خود، به زن به عنوان جنسی فروتر بسازد، اما همچنان مرد برای شناخت خود و مهم

د این است، که از زن، برده و  خواهچه مرد می. آن(1/297:  13۸2)ر. ک؛ دوبووار:  »دیگری« نیاز دارد.  
آمیز انسانی دیگر، خود  عاشقانه و تحسینعین حال همسری عاشق بسازد؛ تا بتواند از منظر نگاه    در

 عیب و نقص بشناسد. را به عنوان وجودی کامل و بی
ترین ناکامی شود و مهمنیز تلاش شازده برای دستیابی به این هدف دیده می  شازده احتجابدر  
دن از جانب فخرالنساست. این سؤال همواره ذهن شازده  شکست در این زمینه، یعنی تأییدشاو نیز  

. عدم تأیید فخرالنسا منجر  (114)همان: کند که چرا »هیچ وقت نگفت: تو خوبی شازده« ا درگیر میر
بیمارگونه و  شدید  ناکامی  و  خلأ  احساس  میبه  شازده  در  می ای  آن  بر  را  او  و  به شود  تا  دارد 

با یادآوری گذشتاو از سویی می   نمایی دست بزند.های متناقضلاش ت ا به  خود و فخرالنس  ۀکوشد 
فخرالنسا،   عنوان  به  رام  و  مطیع  فخری  زدن  جا  با  دیگر،  از سوی  و  برسد  خود  از  واقعی  شناختی 

خودانگاره   اصل،  در  و  راستین  فخرالنسای  تحسین  و  تأیید  به  دستیابی  در  را  خود  از  ناکامی  پر 
 کند. حقارت خویش را، انکار می

 

یبایی، پوشیدگی و مدرن 3-4  بودن. ز
اخیر   ۀنشینی و پوشیدگی است. واژارزی هویت زن در گفتمان سنتی، خانههای هممؤلفه از دیگر  

چنان با هویت زن عجین شده، که حتی اصطلاحات مربوط به آن، جایگزین واژه زن شده است.  
زن، نشانگر اهمیت این مؤلفه در تعریف  ل حرم، پردگیان و عورات به جای  کاربرد عباراتی چون اه

. طبعاً در این گفتمان، بدبینی نسبت به حضور زن در اجتماع وجود دارد. پرداختن  هویت زن است
نقش مؤلفهبه  دیگر  از  خانگی  وظایف  و  جنسیتی  در  های  است.  گفتمان  این  در  زن  هویتی  های 

ای که راوی  زن سنتی دانست. چهره   ۀندتوان بازنمایته شد، فخری را میچنان که گف  احتجاب  شازده
کشد، دختری لچک به سر، با اندام پوشیده در چادرنماز گلدار است. مکانی که  یر میاز او به تصو

روب و شستشو و پخت   وغالباً در آن حضور دارد، مطبخ است و اموری که به آن اشتغال دارد، رفت 
 ان سنتی است.  ارزی زن در گفتمهای همز مؤلفهو پز است؛ که ا

امروزی است. او پوششی بر سر ندارد و غالباً پیراهنی از  فخرالنسا مطابق معیارهای عصر، زنی  
می  تور  آدابجنس  و  ظرافت  با  سکناتش  و  حرکات  در  پوشد.  فخری  که  چنان  است؛  توأم  دانی 

می غذا  خوب  چه  »خانم  گوید:  می  او  آهستوصیف  انگشتتهخورد.  با  و آهسته  کشیده  های 
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می دست  به  را  چنگال  و  قاشق  غذاسفیدش  هر  از  میگرفت.  بر  یکم  جرعهیی  جرعه داشت. 
پایهمی  لیوان  و  می خورد  خالی  را  بی(7۵)همان:  کرد«  بلندش  اما  فخری  آداب .   از  و  است  سواد 

مانده به  گرا و عقبان زنی سنتهای مذهبی نیز فخری، به عنوای ندارد. به لحاظ باور و اندیشهبهره 
دیر اعتقاد دارد؛ حال آنکه فخرالنسا زنی  شود، که به روز محشر و قسمت و تقنمایش گذاشته می

ها مال  گفت: من اعتقاد ندارم، این حرف داند. »خانم می روشنفکر است، که این عقاید را خرافه می
جا   ان بکنند و شب حتی برای خوابیدنسروپاست، مال آنهاست که باید صبح تا شب ج های بیآدم 

 . (6۵)همان: نداشته باشند.« 
نی لحاظ ظاهری  می به  ارایه  فخری  از  که  تصویری  با ز  درمجموع  او  که  است  آن  بیانگر  شود، 

شود. هیکلش همچون اطوارش شناسانه گفتمان جدید زیبا محسوب نمیملاک و معیارهای زیبایی
ک است و بلند، با گردنی  ندانی ندارد. فخرالنسا اما باری چ  ۀزمخت است و صورتش از ظرافت بهر

گیس و  سفید  پوستی  و  دهانی  کشیده  با  مینیاتوریست،  و  ظریف  صورتش،  خطوط  نرم.  و  بلند  وان 
توانست آن طور »فخری نمی  ، های فخری متفاوت است های فخرالنسا با خندهکوچک. حتی خنده

داند و نه بلد ا میدلبری ر  ۀ.  فخری نه شیو(11۵ن:  )هماصدا بخندد. اصلًا نتوانست«  بلند و خوش 
وپاچلفتی است ... داد زد این  دانست فخری آن همه دستکه می  احتجاب  شازدهاست بزک کند. »

های چاقت نمال! تو باید یاد بگیری که مثل فخرالنسا خودت را  بزک کنی.«  همه سرخاب روی  لپ
 . (3۵)همان: 

زنان،  از  داستان  توصیفات  است  در  تأمل  قابل  نکته  رس دو  یکی  معیارهای  ؛  و  ملاک  وخ 
زیباییزیبایی ارزیابی  و  دیدگاه  در  جدید  گفتمان  توصیف   ۀشناسانشناختی  دیگر  و  سنتی  مرد 

شد؛ بلکه به  گونه که در ادبیات کلاسیک دیده می اندام زن؛ آن هم نه با زبانی استعاری، آن  ۀسابقبی
تجسم.   قابل  و  زنده  واقعی،  خطوشکلی  به  کرد  نگاه  و»شازده  نازک  صورت   ط  مینیاتوری 

منحنی   خواست  وقتی  اما  گردن...  سفید  و  کشیده  تراش  به  و  چانه  خط  انحنای  به  و  فخرالنسا... 
شود!« شد دنبال کند، فخرالنسا گفت: »بفرمایید! دیر نمیهای سینه گم میها را که لای چینپستان

 . (44-43)همان: 
در جای فخرالنسا  و روشنفکرگرچه  زنی مدرن  دارای  گاه  اما ،  انتقادی است،  بینشی  و  بصیرت 

عملًا دانش او برای خود و دیگر زنان داستان، سودی ندارد و منجر به تغییر وضعیت زنان در جامعه 
محیط خان حتی  نمی   ۀو  نمیخود  اقدامی  به  او دست  خود  شود.  گویی وضعیت  فخری  زند.  را  و 

کند. به  ندآمیز، بردبارانه تحمل میلتی ریشخ. لذا همه چیز را با حاچون سرنوشتی محتوم پذیرفته
آن است  ۀرسد ریشنظر می برای زنان و هدف  از دانش  تعریف خاصی  که گفتمان    ، این مسأله در 

سنتی در چالش با گفتمان مدرن ارایه می داد. در این گفتمان، دانش و آگاهی زن همانند ظاهر و  
تر که موجب خدمت مطلوب   ، شودداد میطلوب قلمارد و صرفاً در صورتی مابزاری د ۀاندام او، جنب 
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مرد شود جاذبه  ؛به  زن،  »زیبایی  که  نشانهچرا  هوشش، ظرافتش،  دارایی شوهر  اش،  خارجی  های 
 . ( 1/2۸۸: 13۸2)دوبووار، هستند« 

علم جمله  از  عناصری  ظاهراً  چند  هر  مردسالارانه  گفتمان  واقع  عقلدر  و  از گرایی  گرایی  را 
ام دال گفتمان مدرن جذب کرده؛  این  به عنوان ا عملًا  و  پر کرده  تعاریف جدیدی  با  را  های سیال 

وظایف مرسومش یاری رساند و در  و  ها  ابزاری مدرن به خدمت خود گرفته تا »زن را در انجام نقش
 . (73: 1395)ترابی، سازی زن ایدئال سنتی باشد« پی بهینه

اند علیه گفتمان مردسالارانه به کار  منجر به بینش انتقادی شود و بتو در گفتمان سنتی دانشی که  
گیرد. ازاین رو برتری زن در گرفته شود، نه تنها مطلوب نیست؛ بلکه چهره ای ترسناک به خود می

گری و گستاخی تعبیر شود. انتظاری که از  ای ناپسند از جنس حیلهصهتواند به خصیهوش می ۀزمین
را برای خدمت بیشتر به همسر به کار بگیرد و    رود، آن است که توانایی خودمی  زن باهوش  مطلوب 

نمی عمل  گونه  این  که  زنی  کند.  پنهان  فروتنانه  را  آن  پسندیدهیا  و  مطلوب  زن  محسوب  کند،  ای 
 شود.نمی

یافته، که خود بررسی مستقلی بازتاب چال نیز تجلی  فرم داستان  در  ش گفتمان سنتی و مدرن 
دهد که دو زن با ظاهرهای متفاوت پشت  را نشان می؛ از جمله جلد کتاب تصویر مردی  طلبدمی 

بر   مردسالار،  گفتمان  در  چندهمسری  ساختار  کردن  آشکار  بر  علاوه  تصویر  این  هستند.  او  سر 
 ۀ توان در زاویدیگر این چالش را می   ۀکند. جلونتی و مدرن نیز دلالت می حضور همزمان گفتمان س

سالار برای کنترل بر همه چیز به صورت غالب شدن  بررسی کرد که تمایل گفتمان مرد  دید داستان
نگاه شازده بر کل روایت تجلی یافته است. راوی چنان که گلشیری بیان کرده، یک نفر است؛ آن هم  

شود. حتی زمانی که  ، که همه چیز از نگاه و دید او روایت میشازده احتجابتان،  قهرمان مذکر داس
باز هظاهر است،  داستان  راوی  فخری  به  اً  نگاه شازده،  منظر  از  او  گفتار  و  احساسات  واقع،  در  م 

ذهن مرد و بازتولید شخصیت زن، از   ۀشود. این ساختار یعنی حضور زن از دریچخواننده ارایه می 
، خود بیانگر مناسبات قدرت مردسالارانه در روابط زناشویی و اجتماعی است، که  مذکر  دید راوی

است.د یافته  انعکاس  داستان  فرم  غالب    ر  در  مردانه،  اقتدارگرایی  نکته که هرچند  این  ذکر  با  البته 
واسط به  ولی  یافته،  تجلی  داستان  بر کل  نگاه و صدای شازده  از    ۀ شدن  زنان،  شنیده شدن صدای 

  توان گفت صدای زنان در جریان سیال ذهن شازده، رمان حالت چندآوایی یافته و حتی می  خلال
حرفی   خود  که  آن  بی  داستان  میاین  صدای شازده شنیده  از  بلندتر  این بزنند،  در  نیز  زمان  شود. 

ای نمادین، بیانگر حیرانی و سرگردانی  های دایمی میان گذشته و حال دارد و به شیوه روایت، پرش 
 است.  های نوین های سنتی و نگرش اوی، میان باورها و شیوه ر
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 . نتیجه  5
زمیاحتجاب  شازده در   به  توجه  با  شکل  ۀن،  و  تاریخی  سنت  گفتمان  دو  نزاع  و  حضور  آن،  گیری 

های هویت  کند برخی از مؤلفه شود. گفتمان سنتی تلاش میمدرنتیه در تعریف هویت زن دیده می 
و   برتری  به  که همچنان  کند،  بازتعریف  نحوی  به  را  دیگر  برخی  و  حذف  را  مدرن  گفتمان  در  زن 

های زنانه در گفتمان سنتی  نقش  ۀاکثر زنان، بازنمایندن  بر زن منجر شود. در این داستامرد    ۀسلط 
بازنمایند به جز فخرالنسا، همسر شازده، که  به عنوان   ۀهستند؛  زن در گفتمان مدرن است. شازده 

نمی  ۀنمایند مردسالار  مؤلفهگفتمان  از  برخی  چالشتواند  بپذیرد. های  را  زن  مدرن  و  برانگیز 
مرد را محدود کند؛ از جمله: برابری زن و مرد و دانشی که    ۀطهایی که قدرت و سلوصاً مؤلفهخص

می  سعی  لذا  شود؛  فعال  نقشی  ایفای  و  قدرت  واقعی،  آزادی  به  از  منجر  بخشی  تلفیق  با  کند 
مؤلفهمؤلفه با  سنتی  زن  هویتی  های  با  کند،  خلق  جدیدی  زن  فخری،  وجود  در  مدرن،  زن  های 
دان؛ که البته تمام این سجایا را در خدمت مرد و برای  دابآ  کرده باسواد وزنی زیبا و بزک تکه.  چهل

نقش منجر  ایفای  فخرالنسا  و  نمادین شازده  مرگ  به  نهایت  در  تلاش  این  گیرد.  کار  به  سنتی  های 
نیزمی  داستان  فرم  در  زنانه،  بازتعریف هویت  در  مدرن  و  گفتمان سنتی  میان  جدال  بازتاب   شود. 

ند تلاش گفتمان مردسالار برای کنترل بر همه چیز، به صورت  رچقابل بررسی است؛ برای مثال ه
واسط به  ولی  یافته،  تجلی  داستان  بر کل  دید شازده  و  نگاه  مداوم صدای شنیده  ۀغالب شدن  شدن 

ان پریشی داستان و تردد میآوایی یافته است. نیز زمانزنان از خلال ذهن شازده، رمان حالت چند
های گذشته و حال است. واکاوی بیشتر  رگردانی راوی مابین گفتمانس   وقایع گذشته و حال، بیانگر 

 شود.مند پیشنهاد میدر این زمینه به پژوهشگران علاقه
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